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  از آثار قلم اعلي
  

  هو المقدس عن الأمثال
 

ان من اظهر مظهر نفسه و انطقه بĤيات انجذبت منها الأرواح قل هذا يوم فيه اضطربت سبح
اد عالأنفس و مرّت الجبال و انصعق من في السموات و الأرض الاّ من شĤء اللّه مالك يوم الم

 و ة الآفاق انّ الّذين اخذوا لوح اللّه بأيادي القدرقبلةقبل الي اطوبي ليد نبذت ما اخذت و لقلب 
لك مالك الأسمĤء الّذي ينطق في كلّ الأحيان ذالاقتدار اولئك اهل البهĤء في لوح البقĤء يشهد ب

قل يا قوم انّ لكلّ امر مرجع و لكلّ اشراق مشرق و لكلّشيء مبدء ملك للّه المقتدر العزيز المناّن ال
اولئك همج رعاع ليس لهم تفكّروا لتعرفوا مراد اللّه يا اولي الألباب انّ الّذين ينكرون مبدء الأمر 

نصيب من الكتاب هل ينكرون اللّه بعد الّذي يرون سلطانه احاط الامكان انّ الّذين ينكرون ظهور 
اللّه ينبغي ان يتفكّروا في هذه الأيام الّتي فيها ينادي مالك القدم في قطب العالم بعد الّذي كان 

ا الجوهر قل لو نصدقكم في ذلك نقول هل  اظهرت هذالطّبيعةمظلوماً بأيدي الفجار لو يقولون 
ترون له من شبه او تشاهدون له الأمثال فلما كان متفرّداً في ذاته و متوحداً في نفسه ينبغي ان 
تتّبعوه يا ملأ الجهال لعمري يقولون ما لا يشعرون كذلك شهد الرّحمن في المقام الّذي كان اعلي 

بأذيال رحمة ربكم   الي ما يقولون تمسكوا بحبل الأمر تشبثواالمقام قل يا ملأ الأحباب لا تلتفتوا
عن ورائه لّه مولي العباد و نبذ المتوهمين العزيز المختار طوبي لمن فاز اليوم و اقبل بالقلب الي ال

 . ناطقاً بهذا الذكّر الّذي جعله اللّه سلطان الأذكار
  
  ي م

  جناب كربلائي محمد
  بسمي المسجون المظلوم

دشمنان از جميع جهات بر اعراض و .  محمد در ايام خاتم انبياء روح ما سواه فداه تفكّر كنيا 
اگر .   از آن به نوحه و ندبه مشغول گشتند̍اعتراض قيام نمودند، و عمل نمودند آنچه را ملأ اعلي

 همج اهل عالم اكثري.  اين قوم اين مظلوم را مقصر ميدانند از آن حضرت چه ترك اولي ديدند
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جميع قرون و اعصار مثل اين در .  نصيب از عقل محرومند و از ادراك بي.  رعاع مشاهده ميشوند
  .اناّ للّه و اناّ اليه راجعون.  ما يأتيهم من رسول الاّ كانوا به يستهزئون.  ايام عمل نمودند

 
  بواسطة جناب آقا محمدرضا قائيني

  ه و چشمهكوخراسان، قلعه
 ابناء و ضجيع، جناب ميرمصطفي مع الأهل، جناب ميرمختار مع الأهل جناب ملاّ عباس مع
  عليهم بهĤء اللّه الأبهي

  
زمان مهربانيست و .  عصر ربانيست و قرن يزداني.  اي ياران الهي دور رحمانيست و كور سبحاني

بت شعلة هدايت گرديد و لمعة موه.  موهبت عالميان گرديد و رحمت آدميان شويد.  روز كامراني
فروع سدرة منتهي گرديد و شموع .  طيور حديقة معاني گرديد و نجوم اوج آسماني شويد.  شويد

نظر به عدم استعداد ننمائيد و ميزان را صرف موهبت قرار دهيد و از حضرت .  انجمن بالا شويد
 احديت تمنّاي عنايت كنيد تا باب فضل بگشايد و عدل نفرمايد، زيرا عدل اعطاء كلّ ذي حقّ

فضلست كه بر خاك نور پاك .  حقّه است، و اگر كار بر اين منوال گردد مشكل و متعسر شود
فضلست كه اين فضاي نامتناهي را روشن و .  فضلست كه زمين را بهشت برين نمايد.  افشاند

فضلست كه اين جماد را روح .  فضلست كه اين بحر عميق را پر از لآلي ثمين نمايد.  منير فرمايد
.  فضلست كه كوران را بينا كند.  فضلست كه اين حجر و مدر را گوهر تابناك نمايد.   بخشدحيات

فضلست كه قطره را .  فضلست كه ذرات را اختران كند.  فضلست كه مردگان را زنده فرمايد
از خدا خواهم و بخواهيد كه چنين گردد تا هر تلخي مبدل به شيرين شود .  پايان نمايدبيدرياي 
ي به ا حسرتي منقلب به مسرّت گردد، هر دائي دوا يابد و هر زخمي شفا جويد، هر گمگشتهو هر

  .و الثّنĤء التّحيّة ي سيراب گردد و عليكماراه پي برد و هر تشنه
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  از آثار حضرت عبدالبهاء
  

  بيرجند
 بيك، جناب ملاّ عبدالكريم، جناب ملاّحسينبيك، جناب آقا غلامثجناب آقا ميرزا غيا

  محمدحسين، جناب ملاّ محمدباقر عليهم بهĤء اللّه الأبهي
  هواللّه

.  اي دوستان راستان جام عهد به بادة ميثاق طافح است و صبح عنايت ار افق امكان طالع و لائح
با وجود اين فيوضات نامتناهيه بايد .  پيرهنگلشمع هدايت روشن است و شاهد انجمن يوسف 

اين پيمانه مستي ديگر بخشد و اين .  ند و شوري ديگر در سر افكندي ديگر زاقلوب صافيه شعله
اي ياران آذان ملأ اعلي ممدود است تا كي اصوات تهليل و تقديس اهل .  آهنگ فرح ديگر دهد

ي، آهنگ و اي، جذب و هلهلهاي، شوق و غلغلهاشور و ولوله.  شهود به ملكوت وجود رسد
 و التّحيّةو عليك .   آيند و حقيقت موجودات مهتزّ گرددي تا ذرات اشياء به رقص و طربازمزمه
  عع   .الثّنĤء

 
  هوالابهي

  ]نيريز[
  جناب ملاّ شفيع عليه بهاءاللّه الابهي مشاهده نمايند

  هوالابهي
اي ناطق به ذكر الهي در سبيل الهي چون سراج نوراني هادي امم شو و چون ملائكة مقربّين 

للّه طالع گرد و چون بحر زاخر از ارياح ا بازغ از افق محبتچون نجم.  منادي بين ملأ عالم
للّه پر جوش و خروش شو و چون نسائم بهاري از رياض قدس معنوي بر ديار الهي مرور اموهبت

لساني ناطق باش و .  نما و چون صبح نوراني آفاق روحاني بر شمس حقيقت لامكاني دلالت فرما
ي ساكب، كوكبي لامع شو و شعاعي ساطع، حقيقتي شهابي ثاقب باش و سحاب.  فجري صادق

جامع شو و كينونتي خاضع و خاشع تا آيت باهره گردي و رايت ظاهره، حجتي بالغ شوي و 
جميع اين مقامات به .  رحمتي شامل تا حقيقت امكان را به نفحات رحمان جنّت رضوان نمائي

  هاء ععبدالب    .ثبوت و رسوخ بر عهد و ميثاق الهي حاصل گردد
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  مشهد
   و الفضل و الجود و الضّيĤء و البهĤءالعناية و التّحيّةانجمن روحاني عليهم 

  هواللّه
اي ياران روشن من به درگاه دلبر يگانه شكرانه نمودم كه انجمن روحاني نوراني گرديده و آن 

وس الحقّ كه آن نف.  محفل شعله و شور روحاني يافته و به نسيم گلشن رحماني اهتزاز جسته
خبر ورود دو شمع روشن و وصول دو مشعل انجمن سبب سرور .  ربانيند نوراني، ملكوتيند آسماني

دائماً در تضرّعم و تبتّل و در تذكّرم و توسل و در تشبثم و تذلّل كه آن .  اين عبد ممتحن گرديد
مرنجيد و از اي ياران از اغيار .  محفل روحاني چنان رحماني گردد كه امكان را نوراني نمايد

مهرباني كنيد و .  محتجبانند، پردة آنان براندازيد.  نادانند، معذور داريد.  گير مگرديدلبيگانگان د
خيانت را به .  حليم و سليم باشيد و با هر بيگانه جليس و نديم گرديد.  رفتاري نمائيدشخو

ظلم را به .  دافعه كنيدغضب را به حلم م.  قهر را به لطف معامله نمائيد.  صداقت مقابلي كنيد
شعلة آتش را به آب بنشانيد و يا نار كوني برداً و .  عدل تسكين دهيد و جفا را به وفا زائل كنيد

چشم خطاپوش بگشائيد و به آهنگ سرور بنوازيد تا دوران نزديك گردند و .  سلاماً آشكار فرمائيد
ردند، در ساية خيمة وحدت اقوام افريك و امريك و ترك و تاجيك و دور و نزديك همدم گ

انساني بياسايند و محفل صلح عمومي بيارايند، آهنگ يگانگي بلند نمايند و علم الفت برافرازند، 
  ع ع   . و الثّنĤءالتّحيّةو عليكم .  جهان بهشت برين گردد و روي زمين مانند آسمان تزيين يابد

 
  

  نيشابور
  احباي الهي عليهم بهĤءاللّه الأبهي

  هواللّه
لحقيقه ااي ياران عبدالبهĤء حقيقت ملكوت كه در اين عصر مقدس در قطب امكان جلوه نموده في

آن معلّم الهي .  دبستان الهي است و اديب اين دبستان رحماني طلعت ابهائي روحي لأحبائه الفدآء
شر كرده در اين دبستان درس مقامات معنوي داده و اسرار رباني بيان فرموده و تعاليم حقيقي منت

تا نفوس انسانيه كه بمثابة اطفال رضيعه هستند در آغوش عنايت پرورش يابند و از پستان 
فيوضات روحانيه تغذّي نموده نشو و نما كنند و در اين دبستان يزدان كسب كمالات انسانيه و 

 برند و علم و اكتساب فيوضات رحمانيه نمايند و روز به روز بر دانائي بيفزايند و بحقائق اشياء پي
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ادب حضرت سبحاني بياموزند و در جميع مراتب اخلاق و فضائل و كمالات معنويه روز به روز 
پس بايد ياران همت كنند و وصايا و نصائح جمال مبارك را .  ترقّي نمايند و به بلوغ و رشد رسند

 نجوم هدي گردند هر دمي به خاطر آرند و به جان و دل بكوشند تا به اكتساب فيوضات نامتناهيه
و سرج ملأ اعلي و تا اين دلبر موهبت شاهد انجمن نگردد عالم انسان ناقص است و شجر ايجاد 

 ع ع  . و الثّنĤءالتّحيّةو عليكم .  ثمربي
 
  

  هواللّه
  بواسطة جناب جوان روحاني

  سرچاه
  احباي الهي عليهم بهĤءاللّه الأبهي

  هواللّه
تان ديدة دل منور است و دماغ جان معطّر، زيرا حقائق اي ياران من به ياد روي و خوي دوس

پس هر حقيقتي از .  ياران حدائق رياحين و شقائق است و دلهاي دوستان رياض و گلشن بدائع
حال بايد .  ش بيشتر گل و ريحانش معطّرتر و سنبل و ضميرانش معنبرتراملكوت ابهي استفاضه

ا جاذب گشت و آن فضل عظيم را جالب به جان و دل كوشش نمود تا آن فيض قديم ر
اين فيض مانند سيل توجه به خدا و انقطاع از ماسوي و خضوع و خشوع به احباء و .  مغناطيس

 ع  ع  .هميشه در درگاه احديت مذكوريد.  للّه استاخدمت امراللّه و نشر نفحات
 
  

  هواللّه
  احباي الهي عليهم بهاءاللّه الابهي

  هوالابهي
 البروج دور زد تا در قلب الاسد منطقةبدالبهاء و بندگان جمال ابهي شمس حقيقت در اي ياران ع

اشراق فرمود و نور به آفاق بخشيد و چنان حرارت و سورتي مبذول داشت و بر كائنات بتافت كه 
حقايق اشياء را بتمامها از حيز كمون به عرصة وجود مشهود و ظاهر نمود و حقيقت زلزلت الارض 

 و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بانّ ربك اوحي لها زلزالها
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بهار .  تحقّق يافت و سرّ مكنون و رمز مصون كه در اراضي قابليات مستور بود واضح و آشكار شد
ابر رحمت فيض جاوداني بخشيد و شمس حقيقت تابش .  الهي آمد و فيض نامتناهي نازل شد

يكي شجرة مباركه .  عرصة وجود مانند بوستان در جهان كيهان جلوه كرد.  اني نمودبرج سرط
يكي چون گل و نسرين روانح عنبرين منتشر نمود و ديگري .   الملعونهةشد و ديگري الشّجر

يكي ثمرة طيبه ببار آورد و ديگري ميوة تلخ .  مانند خار سبب آزردگي خاطر اهل علّيين گشت
.  زار بداختري خار خس ضلالت انبات كردهاي هدايت شد و شورسربوم و برّي گلشن].  پرزهر آرد[

يكي بلد طيب شد و مظهر يخرج نباته باذن ربه گشت و ديگري حقيقت و الّذي خبث لايخرج الاّ 
كاران هباري، اي احباي الهي هرچند فيض نامتناهي است ولي تبا.  واضح و آشكار نمود] را[نكدا 

بكلّي محرومند و ممنوع و مأيوس و مدحور و معذّب و .  ة روحاني و چه عائدة جسمانيرا چه فائد
انوار صبحگاهي را چه گناهي اگر خفّاش ظلماني جز حفرة شبهات نامتناهي پناهي نجويد  .  مقهور

پس اي .  نفحات قدس را چه خطائي اگر جعل را روائح طيبه گوارا نگردد و مشام معطّر نشود
قيقي و ثابتان پيمان الهي شكر كنيد عنايات رحماني را كه حرباء شُديد، نه خفّاش، و دوستان ح

بلبل گشتيد، نه جعل، اشجار طيبه شديد، نه درختان پژمرده، گلبن تر و تازه گشتيد، نه گلخن 
  ع  ع  .و الثّنĤء التّحيّةافسرده، و هذا من فضل ربكم الرّحمن الّذي احاط الامكان و عليكم 

 
 
  دكوبهبا

  حسينمبواسطة جناب درويش غلا
  جناب آوديث ايسيان همداني عليه بهĤءاللّه الأبهي

اي گل گلستان حضرت مسيح فريسيان سالهاي سال منتظر ظهور حضرت مسيح صبيح مليح 
.  بودند و چون آن سرور موعود واضح و مشهود شد آن بزرگوار را استغفراللّه مسيخ قبيح خواندند

د كه سرير داودي كجاست، و ديگري نعره زد كه عصاي حديد كو، و ديگري ناله يكي فرياد برآور
للّه منسوخ گرديد ترويجش كو، و ديگري بانگ برافراخت كه سلطنت او فغان آغاز كرد كه شريعت

جليلش كو، و ديگري حيران و سرگردان كه در كوه صهيون تسبيح و تقديس جميع شعوب عالم 
باري هر يك .  كرد كه الفت ميانة وحوش چرنده و سباع درنده كوكجا رفت، و ديگري اعتراض 

عاقبت كار .  لآيات باهرات را استهزا نمودااعتراضي نمود و از حقّ اغماض كرد و به شبهاتي رب
به جائي رسيد كه آن بزرگوار را بر خر سوار نمودند و تاجي از خار بر سر نهادند و تشهير در كوچه 
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.  اينست شأن خلق ذرهم في خوضهم يلعبون.  بت بر فراز دار آويختندو بازار كردند و عاق
الحمدللّه تو به معاني و حقائق بيان حضرت مسيح پي بردي و پرده دريدي و مشاهدة نور مبين 

انّ لك .  صد آفرين بر تو.  هدايت يافتي و علم موهبت برافراختي و كار خويش ساختي.  نمودي
  .  و الثّنĤءلتّحيّةاالفوز العظيم و عليك مقاماً عند ربك و ذلك هو 

 
 

  هوالأبهي 
  بواسطة جناب آقا ميرزا حسين زائر 

  جناب آقا ميرزا محمدعلي كاشاني عليه بهĤءاللّه ملاحظه نمايند
  

  هوالأبهي
اي ناطق به كلمة بلي در يوم لقا صدهزار نفوس كه در سرّ الست و يوم ذر وجود و حقيقت مقصود 

مودند و معانيها تصور كردند و تأويلات در احاديث و آيات جستند و مشكلات حلّ سالها تفكّر ن
نمودند و چون شمس تفريد از افق توحيد طلوع نمود و نداي الهي بلند گشت و صلاي الست 

ندا دادي و زد كلّ اهل امكان شد جميع لال شدند و اصم و ابكم محشور گشتند و تو جواب  گوش
و در ظلّ كلمة توحيد در آمدي و از عين تسنيم نوشيدي و از كأس مزاجها فرياد بلي برآوردي 

     .كافور چشيدي و البهĤء عليك و علي كلّ ثابت علي عهد اللّه
  عبدالبهاء ع               

 
  

  . جناب آقا سيد نصراللّه عليه بهĤءاللّه را از قبل اين عبد تكبير ابدع ابهي ابلاغ نمائيد
  نيشابور

  يهم بهĤءاللّه الأبهياحباي الهي عل
  هواللّه

اي اهل بهاء جمال كبريا از جهان علّيين تجلّي بر روي زمين نمود و به نور مبين عالم وجود را 
تزيين فرمود تا نفوس بنفحات قدس مأنوس گردند و قلوب مهبط فيوضات حضرت محبوب گردد 

ر در عالم امكان ظاهر و جانها پربشارت شود و دلها از جهان ملكوت حكايت كند و حشر و نشو
اي بيدار شود و هر ناداني هشيار گردد، مردگان زنده شوند پژمردگان تر و  آشكار گردد، هر خفته
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فيض نور مبين روي زمين   از . آسماني گردديتازه گردند، عالم ظلماني نوراني شود و انسان ارض
ه نمايد كه ياران به كلّي اين بهشت برين شود وقتي اين دلبر آمال رخ گشايد و موهبت كبري جلو

جهان را فراموش كنند و آهنگ سروش گوش نمايند هر يك يد بيضاء بنمايند و با ثعبان مبين به 
ميدان آيند لهذا بايد شما چنان برافروزيد كه خمودت را از عالم وجود براندازيد جهان را جهاني 

ر ملكوت احديت عزيزيد و الحمدللّه با ديگر سازيد و عالم انسان را مستفيض از جليل اكبر كنيد د
فرهنگ و تميز پس جام لبريزي به دست گيريد تا هر طالبي را سرمست كنيد و هر غافلي را 

نياز آرم و از ملكوت راز طلب الطاف و عنايت نمايم تا فيض  خداپرست نمائيد من نماز به درگاه بي
نهايت آرزو و اينست  بهره پربهره گردد نصيب بانصيب شود و هر بي هدايت احاطه كند و هر بي

   ع ع        .  و الثّنĤءالتّحيّةغايت آمال و عليك 
 
  

  هواللّه
  نيريز

  اخوي جناب آقا سيد مهدي جناب آقا سيد محمد عليه بهاءاللّه الأبهي ملاحظه نمايند
  

  اللّه ابهي
قرني به مهد اي بندة صادق حقّ در عصري به عرصة وجود شتافتي كه عصر جمال قدم و در 

شهود قدم نهادي كه قرن اسم اعظم روحي لأحبائه الفدآء پاك و منزّه است خداوندي كه اين 
عباد مسكين را به مشاهدة چنان نور مبين فائز فرمود پس شب و روز بايد به شكرانة اين نعم 

اش بكوشيم و  پردازيم و در سبيل جمال قدم روحي لعتبته الفدآء جانفشاني نمائيم و در اعلاء كلمه
آثارش بكوشيم و باقامة بيناتش ناطق گرديم و به برهان عظيمش استدلال نمائيم و از در انتشار 

خلق كريمش بگوئيم ساجد باشيم، خاضع خاشع باشيم راكع كه بلكه به شكر ادني الطافش موفّق 
   ع ع   .اللّه كن گرديم پس لسان به تبليغ بگشا و نشر نفحات
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   ارگنلَند، پرت
  مستر گارتسون و مسيس لورا گارتسون 

I. G. Garretson, Laura Garretson  

  هواللّه
اي دو طالب ملكوت مكتوب رسيد و مطلب مفهوم گرديد ملكوت جديد خيمه بر آفاق زده و شرق 
و غرب را احاطه كرده، ولي كوران نبينند و كران نشنوند در زمان مسيح ابواب ملكوت الهي باز 

لهذا محروم شدند حال حمد كنيد خدا را كه به .   خلق محجوب و غافل و در خوابشد، ولكن
از خدا خواهم كه لشكر آسماني گرديد و .  ملكوت صلح و سلام پي برديد و نداي حقّ شنيديد

ترويج وحدت عالم انساني نمائيد سلاح صلح به دست گيريد و به شمشير محبت قلوب را مسخّر 
شتة آسماني گرديد از غربيد فيض از شرق گيريد نوراني شويد، رباني گرديد كنيد اهل زمينيد، فر

  ع  ع   . و الثّنĤءالتّحيّةرحماني شويد و به جميع خلق مهرباني كنيد، و عليكما 
 
  

  هوالأبهي
اي دوستان خالص حضرت يزدان جمال قدم و اسم اعظم روحي لأحبائه الفدآء به جميع اسماء و 

نات و ارجاء موجودات تجلّي فرمود و اشراق نمود گمگشتگان را به سبيل هدي صفات بر انحاء كائ
هدايت فرمود و تشنگان را به معين صفا فقيران را به كنز غنا دلالت نمود و ذليلان را به اوج 
عزّت جاهلان را به بحر علم هدايت فرمود و ذاهلان را به چشمة صافي وجدان فاقدان را به گنج 

يچارگان را از رنج روان برهاند شب و روز به بياني بديع و تبياني بليغ و لساني روان خواند و ب
فصيح پند و نصيحت فرمود كه در ظلّ كلمة توحيد درآيند و بر شاطي بحر تجريد بيايند از عين 
تسنيم بنوشند و در اتّحاد عالم بكوشند اختلافات احزاب را از بنگاه بركنند و منازعات امم را از 

برآرند صبح توحيد بدرخشد و انوار تفريد از مطلع آمال بدمد نسايم جانبخش تقديس از ريشه 
مهب عنايت بوزد و نفحات محيي ارواح تجريد از گلشن وحدت منتشر گردد و در اين سبيل 
صدهزار بلاياي عظيم تحمل فرمود و صدهزار كأس از سم نقيع تجرّع نمود چه بلايا كه كشيد و 

يد و چه خون دل كه چشيد حال جائز است كه ما آرام گيريم و جام شهد آشام چه رزايا كه د
اين شرط .  طلبيم راحت جوئيم سلامت خواهيم در فراش ناز و نعمت استراحت آرزو كنيم لا واللّه
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فشاني  وفا نباشد و دليل صفا نگردد و آيت هدي نباشد پس اي دوستان الهي، بيائيد متّحداً جان
  .ن دنياي فاني به كلّي چشم پوشيم و بكوشيم تا رخي در ملكوت ابهي روشن كنيمنمائيم و از اي

  ع ع          
 
  

  هوالأبهي
اي جان مفتون جمال قيوم در اين جهان پرانقلاب كه در هر سري هوسي و در هر دلي هواي 
ت دلبري است اگر جان زنده هستي و روح پرنده شيفتة روي رحمن شو و آشفتة موي جانان و مس

و مخمور بادة يزدان تا جمال باقي يابي و حسن جاوداني بيني و فرح و شادماني عالم الهي جوئي 
و نفحات قدس ملكوت ابهي استشمام كني و نسائم حديقة ملأ اعلي استنشاق نمائي و چنان 

  ع  ع    .فنعم حال الفائزين.  برافروزي كه عالم وجود را به نار محبت حضرت ودود بسوزي
 
 

  ع ع  .و البهاء عليه.   رفيع بديع فصيح را به افصح لغات ذاكر و متذكّريمجناب




